
آقا و خانمی که این یادداشت را می بینید، اگر دنبال کتابی می گردید که 
کمی حالتون را عوض کنه،" سلول های بهاری" را بخونید! 

پدر و مادر عزیز!  داستان زندگی حسین بهاروند را بخونید تا ببینید، 
ر از روز اول دانشمند به دنیا نیومده! اصلا بنده خدا چیزی از 

ُ
این پسر ل

دوره دبستان یادش نیست. تابستونها بیسکویت و آلاسکا فروشی 
کــرده. توی روستا، خیلی شبا، شام نون و آب گوجه خــورده! بزرگتر که 
شده رفته سر چهارراه وایساده؛ که بیان ببرنش کارگری! پدر خوب! مادر 
گرامی! این آقا حسین بهاروندی که امروز به سختی میشه جایزه های 
ملی و بین المللیش را شمرد؛ چوپونی کرده! تو سیاه چادر بزرگ شده! 

، نون و قند خورده.  ناهار
دوســت دانــش آمــوز مــن! »سلول هــای بهاری« را بخون تا کمی 
عشقی تر درس بخونی! یعنی سعی کنی عشقت را پیدا کنی و بری 
دنبال همون. شاید پیدا کــردن ایــن عشق و علاقه خیلی هم کار 
سخت و عجیب و غریبی نــبــاشــه! حسین بــهــارونــد بــا دیـــدن یک 
آزمایش در کتاب زیست شناسی به جنین شناسی علاقه مند شد و 

رفت دنبالش و تا تهش ادامه داد. 
دانشجوی جــان! »سلولهای بهاری« را بخوان! ببین چطور بچه 
، از روز اول ثبت نامش در دانشگاه میره دنبال چیزی که  ر

ُ
روستایی ل

دوستش داشته و منّت استاد را می کشه که حتی اگر شده چند روز 
زودتر بره پای کلاس جنین شناسی بشینه. ببین این آقای دانشمند 
ــروز همایش هــای علمی درجــه یک حاضرند پول  با کــلاس ما که ام
سفرش را بدن که بره یک سخنرانی در فلان کشور امریکایی یا اروپایی 
بکنه، روزی کــه دانشجو شــد بــا رفیقاش رفتند تــوی مسافرخونه 
ــود. پرفسور  ای مستقر شدند کــه حمامش پــر از سرنگ معتادا ب
حسین بهاروند امروز چه شب ها که فقط شلغم خورده و با رفقای 

دانشگاهیش گل گفته و گل شنیده.
اگر دانشجویی، » سلولهای بهاری« باید بالشِت باشه! همون طور 
که دکتر بهاروند میگه کتاب زیست شناسی سلولی را اینقدر خونده 
بودم حفظ شده بودم و شب هم یه حوله دورش میپیچدم و سرم 
را روی این بالش میذاشتم. ببین چطور بــرای رسیدن به عشقش 
خسته نــشــده! چطور از ایــن دانشگاه بــه اون دانشگاه رفته تــا در 
کلاس بهترین استادای جنین شناسی شرکت کنه. وقتی استاد کار 
بلد برای موضوع پایان نامه ارشدش را پیدا می کنه، چه جوری نه ماه 
میره پشت در اتاقش، بارها جواب نه و بارها جواب سربالا میشنوه، 
ــرار و نــذر چهل روز روزه به استاد  ولــی ناامید نمیشه. آخــرش با اص

دلخواهش میرسه و وارد رویان میشه. 
اگر برا خودت کسی شدی و چیزی داری که به درد کشور میخوره؛ 
»ســلــول هـــای بــهــاری« را بــخــون و حـــرف مــرحــوم کــاظــمــی آشتیانی 

بــه حسین بــهــارونــد را بشنو کــه " 
شرف داری اینجا بمونی؟" و اگر مثل 
کاظمی آشتیانی جایگاهی داری، به 
فکر باش که بتونی آدم به درد بخور 
را هــر جـــوری شــده نگه داری و اگر 
مثل حسین بــهــارونــدی، همیشه 
ایــن ســئــوال مــرحــوم آشتیانی را از 

خودت بپرس.
تازه داماد بزگوار! تازه عروس گرامی! 
» سلولهای بهاری« را بخوان و ببین 
چطور باید با کمی ها ساخت! چطور 
باید با بیماری سخت و لاعــلاج خانم 
خانه مواجه شد. و چطور باید بیماری 
سخت و دردنــاکــی مثل خــود ایمنی 
داشـــت و مدیر یــک مرکز پژوهشی 
حساس بود و زنجیر بی خیالی و بی 
تحرکی به پای شوهر نینداخت، بلکه 

موتور محرکه او هم شد! 
 ! ! مدیر بــزرگــوار دانشمند عــزیــز
ــوری!  ــه ــم ــداری ریـــاســـت ج ــ ــدی ــ ــان ــ ک
نماینده مجلس! رئیس ستاد فلان 
و مرکز بهمان! لطف بفرما و »سلول 
ــاری« را بــخــوان و ببین که  ــه هـــای ب
کـــار بــا دســتــور و ســفــارش و لابـــی و 
درخواست حداکثر منافع شخصی 
و ســازمــانــی پیش نمی رود. ببین 
بــهــارونــد بــا هــمــه اســـم و رســمــش، 
چــطــور ســاعــت هـــا پــشــت در اتـــاق 
شهردار می ایستد تا موافقتی برای 
تاسیس بیمارستان سلولی بگیرد 
و دردی از مردم دوا کند. ببین چطور 
شــور و هیجانی آرش گونه دارد که 
ــرای  حــتــی حــاضــر اســـت جــانــش را ب

کشورش فدا کند.
و سلبریتی محترم! بازیگر خوش 
ــالا!» ســلــولــهــای بـــهـــاری« را  ــ قـــد و بـ
ــران و تــوانــایــی هایش  بــخــوان تــا ایـ
را بهتر بشناسی. بخوان تا حــال و 
هوایت عــوض شــود. ایــده حسین 
بــهــارونــد را بــبــیــن؛ کــه موفقیت را 
حاصل شادی می داند، نه شادی را 

حاصل موفقیت.
ــاری« داســتــان  ــهـ » ســلــولــهــای بـ
زندگی حسین بهاروند، دانشمند 
سلول های بنیادی و جنین شناسی 

ایرانی است. 

سلولهای بهاری 
را بخوان

محمد نمازی 
دکترای فلسفه 

علم و فناوری

سلول های بهاری 
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کتاب بسیار گرانقدر سلول های بهاری را 
خواندم، آتش شوقی در جانم شعله ور 
شده که می دانم نوری خواهد بود برای 
من در مسیر زنــدگــی... و البته بــرای هر 
انسانی که می خواهد زندگی روشنی را در این دنیا تجربه کند؛ حیاتی 

که قلبا ایمان دارم، ختم آن عاقبت بخیری است.
چطور می شود فصل های زندگی یک انسان بهار در بهار باشد.. 
چطور می توان فرودهای خزان زندگی را با علم و عمل و قلم ، تبدیل 

به فرازهای زیبای بهاری کرد.
من در "سلول های بــهــاری"  جوانه هــای امید را روی درخت 
شکوهمند زندگی دیدم که با ایمان و سیرت زیبای استاد حسین 
بهاروند، شکوفا می شوند و با همراهیِ نور زندگی ایشان، استاد 
پروانه فرزانه، درخت زندگی، سبزتر، ریشه دارتر، و ثمره اش بیشتر 
می شود. هرچه ورق زدم و جلوتر رفتم، انسان های زیادی را یافتم 
که زیر سایه درخــت زندگی ایشان متولد شدند، قد کشیدند  و 
بعدتر آدم هایی را شناختم از جنس معرفت که مدام ریشه های 
، امید، عشق، ایمان و  حیات طیبه را آب دادند و برای خلقت نور
انسان، سر از پا نشناختند و در لباس علم و دانــش، مومنانه، 

واژه ی بندگی را معنا کردند.
استاد حسین بهاروند، پدر سلول های بهاری، پدر علم، پدر نور، 
پدر تک تک فرزندانی که زیر سایه درخت پر بار زندگی ایشان قد می 
کشند. استاد صبور مسیر علم ! دوست دارم خیره به نور زندگی 
تان بمانم تا یادم باشد می توان انسان بود اما از جنس نور بود و 
چنان زندگی پر برکتی داشت که برکاتش در تولد و تــداوم زندگی 
انسان های دیگر متبلور شود. استاد بهاروند و استاد فرزانه، زندگی 
پرنوری را آغاز کردند که با وجود پرواز زودهنگام پروانه ی مهربان 
این بهار زیبا نزد خالق نور، زندگی سبزشان الگوییست همیشگی، 
برای چگونه قدم برداشتن در مسیر علم، تحصیل، زندگی مشترک، 

پیشرفت، خلق نور، خلق امید، خلق معرفت ...
یک جایی ناامید می شوم ، می شکنم ، بیمار می شوم ، دست 
و دلم برای شروع و برای ادامه ی راه می لرزد ، غم در دلم زبانه می 
کشد، یک جایی کم می آورم ، خسته می شوم اما درست همان 
زمان  زندگی بانو پروانه را با خودم مرور می کنم ، فصل کوتاهی از 
زندگی این بانوی فرهیخته در سلول های بهاری .. مادری که می 
توانم به او متوسل شوم، به یاد او، به راه او و به منش او، هر گاه 
چنین بود و چنین توسلی را رقم زده ام، قوت گرفته ام، دست به 

روی زانو ، بلند شده ام.
رضوان خدا منزل اوست و غفران الهی نصیب او که فرشته ای 

بود، یار و یاور استاد حسین بهاروند .
جمله ها برای ستودن بسیار است و مجال کوتاه.

سپاسگزارم از نویسنده ارجمند ایــن اثــر و تمام کسانی که 
واسطه ی خیر کثیر می شوند و زیبایی  زندگی انسان های بزرگ را 

انعکاس می دهند.

»تــو رویـــان نخبه ای وجــود نـــداره، فقط 
آدم هایی وجود دارن که تا سرحدّ مرگ 
تلاش می کنن.« این را دخترش بارها در تعاملات و رفتارهای پدر 
دیــده بــود و در جــواب دوســت دبیرستانی اش که از شنیدن نام 
رویــان و نخبه های علمی آن به وجد آمده بود، گفته بود. دختری 
که ۵ ســال اول زنــدگــی اش را به خاطر مشغله های علمی پــدر در 
رویان و بیماری مادر، دور از مهرِ آغوش پدر و دستان محبت آمیز 
، در دامان مادربزرگ رشد کرد. دختری که اگرچه سختی ها و  مادر
 شنیده 

ً
 شنید؛ حتما

ً
گریه های پدر را در فراقش ندید اما بعدها حتما

قصه پسربچه ای را که هرچند در اصفهان به دنیا آمد اما هیچ گاه 
از اصالت و سادگی سیاه چادرهای عشایری کوه طــافِ خرّم آباد 
فاصله نگرفت؛ حتی زمانی که در بهترین دانشگاه ها و مراکز 
علمی استرالیا و سوئیس و آلمان و  ژاپن و آمریکا و ... مشغول 
تحقیقات علمی اش بود. هنوز هم که هنوز است محبوب ترین 
ــت کــه در روســتــای پـــدری اش  ــه«ای اس ــوجـ غــذایــش هــمــان »آوگـ
 شنیده 

ً
ناصر وند، در کنار عموها و عمه هایش مــی خــورد. حتما

است داستان پسر بچة سوم چهارم دبستانی را که یک روز همة 
اسباب بازی هایش را جمع کرد و برد جلوی در خانه شان بساط کرد 
و فروخت و از همانجا شروع کرد به دست فروشی تا دستش در 

جیب خودش باشد تا جیب پدر کارگرش.
پسربچه ای که دست فروشی ها و آلاسکاآلاسکاهای تابستان، 
بعدها در نوجوانی او را به کارگری در باغ ها و ساختمان های در 
حــال ساخت مــردم ســوق داد، امــا ایــن کارکردن ها نه تنها او را از 
درس و مشق جــدا نکرد، بلکه همیشه جــزو نفرات اول کلاس 
بـــود. حتی زمــانــی هــم کــه دانــشــجــوی زیست شناسی دانشگاه 
شیراز بود و برای تعطیلات عید به فولادشهر آمده بود می رفت در 
کارخانه ذوب آهــن، آهن قراضه ها را یکی یکی از زیر خاک و لابه لای 
آتُ وآشــغــال هــا درمــــی آورد و هــمــراه دوســتــش می ریخت پشت 

نیسان تا به کارخانه ذوب آهن ببرند و در کوره ها استفاده شود. 
دانشجو حسین بهاروند با توسل به امام رضا )علیه اسلام( در 
سال ۷4 وارد رویان شد و با تلاش  و پشتکار خودش و پشتیبانی ها 
و حمایت های شهید دکتر سعید کاظمی آشتیانی کشور را صاحب 
دانش سلول های بنیادی کرد و به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی، این 

جوان توانست نام ایران را در دنیا بلندآوازه کند.

زندگی بهاری
ساجده مرادی 
دانشجوی دکتری 
آب و هواشناسی

م. همتی

جوانی که نام ایران را در دنیا 
بلندآوازه کرد
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